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�داود فيرحي

و علوم سياسي دانشگاه تهران  دانشيار گروه علوم سياسي دانشكده حقوق
)10/8/88: تاريخ تصويب–31/5/88:فتتاريخ دريا(

:چكيده

و سياست. فقه، در ادبيات اسلامي، دانش زندگي است بنا براين، فقه سياسي چونان رابط ايمان

و نيـز جايگـاه. اسلامي تلقي شده است در جامعه  در اين مقاله، ضمن اشاره به تعاريف رايج فقه

ب  مبـاني نخست؛: ويژه بر دو نكته اساسي تأكيد شده استه فقه سياسي در دسته بندي علوم اسلامي

و دوم؛ كالبد شناسي فقه سياسي بـهو محدوديت هاي فقه سياسي به عنوان دانش معطوف به عمل، 

و مكانيسم توليد احكام سياسـي در درون ايـن شـاخه از دانـش اسـلامي مثابه . يك دستگاه دانايي

و حكم«كوشش شده است الگويي از مهندسي و بررسـي» مسئله در فقه سياسي به اجمـال طـرح

. تأكيد مقاله بر ادبيات فقه شيعه است. شود

: واژگان كليدي

و حكم، علوم مباني فقه سياسي، كالبد شناسي فقه سيا سي، ايمان، سياست، مهندسي مسئله

 اسلامي

 66409595Email: Feirahi@ut.ac.ir:ساكف*

در شده اطلاع از ديگر مقالات منتشربراي .ن مجله، به صفحه پاياني همين مقاله نگاه كنيداياز اين نويسنده
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 مقدمه-1
و، مهم از دانش سياسي در جهـان اسـلام اسـتيفقه سياسي بخش كه رفتـار سياسـي فـرد

مي كند و توجيه و پژوهـشگر مـسائل.جامعه مسلمان را تعريف به همين دليل، هـيچ دانـشجو

به اين شـاخه از سياسي در جوامع اسلامي، بي  دانـش سياسـي مـسلمانان، قـادر بـه فهـم توجه

مي. تحولات سياسي در اين جوامع نيست  معرفـي اجمـالي از ضـمن كنيم در اين مقاله كوشش

و جايگاه فقه سياسي در طبقه نـسبت ايـن نـوع از دانـش ندي علوم اسـلامي،بموضوع، مسائل

.را مورد ارزيابي قرار دهيم زندگي سياسي جديد اسلامي با 

سي-2 و علوم اسلامي فقه  اسي
كه در احصإ علوم دوره ميانه»علم مدنى«فقه سياسى بخشى از فقـه« بـا عنـوان، عام است

و شناخته شده استأت»مدنى  در علم شناسـي»حكمت مدنى« قسيم،سياسى/فقه مدنى. سيس

و عملى،)ق339-255( ابو نصر فارابي. است يوناني به دو قسم نظرى ايـ فقه را همانند فلسفه

و اصغر، آنگاه فقه سياسى را در مجموعـه فقـه.)13فارابي، احصاء العلوم،ص( تقسيم مى كند فقه اكبر

ـ زبـانى جامعـه،عملى  چونان دانشى معرفى مى كند كه بـا توجـه بـه ويژگـى هـاى فرهنگـى

مى،اسلامى ـ به ارزيابى عمل سياسى مسلمانان و با تكيه بر زبان شناسى  ـعلـم پردازد  اللـسان

مى كند و نـصوص اخري( عرب نصوص اسلامى را تفسير بنـدي طبقـه.)52-46،صـص فارابي،كتاب الملّـة

و دانش نقلي بـر علـوم  علوم اسلام در انديشه فارابي، بر پايه الگوي يوناني، اما با افزودن وحي

و فـارابي قرينـه فلـسفه سياسـي در يونـان بدين سان، فقه سياسي در نظر. يوناني، استوار است 

به كليات. است» علمي مدني« به تعبير مسلمانان، علمي معطوف كه اما بر خلاف فلسفه سياسي

و افعال مشترك بين جهانيان است،  و زندگي سياسي در جوامـع آراء فقه سياسي ويژة عقلانيت

و مدنِ متشرعّ در شرايط فقدان پيامبر .)5همان،ص( است)ع(و ديگر رهبران معصوم)ص(ديني

و نيز وحى اسلامى از طريق زبان اسـت،سياسىفقه مواجهه اى دو سويه با زندگى سياسى

و تاريخ سياسى اسلام توجه دارد  رو.و بر خصلت زبانى فهم وحى اهميت فقـه سياسـى از آن

كه دانش فقه  و اشـراق ايرانـى،است تـرين مهـم، همچنـان،به رغم همزيستى با فلسفه يونـانى

و بـى رقيـب عقـل،اسلامى بوده فراورده فكرى در تمدن   عملـيو تنهـا بنيـاد روش شـناختى

بى/ در حوزه علم مدنى،فقه از اين لحاظ. شناخته شده است مسلمانان هيچ رقيـب سياسى نيز

ت،و منازعى  و  بـر،و بنـابراين نيرومند بر سلوك سياسى مسلمانانيثيرأ در مقام نخست نشسته

و آفرينش فكرى آنان .باز نهاده استشيوه انديشيدن
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و فقه سياسي-3  فقه
به رغم رواج روز افزون اسلام گرايي در دنياي معاصر، چنين مـي نمايـد كـه فقـه سياسـي

ب نيافتههمچنان توسعه .ويژه در مواجهه با تحولات سياسي مدرن اسـته ترين بخش دانش فقه،

عه يـا توسـعة نـا متقـارن در نيافتگي فقه سياسي البته يكي از عوامل عمدة عدم توس اين توسعه

به طور كلي انسان مسلمان معاصر است و فرايندي كـه امـروزه.زندگي سياسي جوامع اسلامي

 ,Ramadan) سياسـي انـسان مـسلمان معاصـر خوانـده مـي شـود–تحت عنوان بحران مذهبي 

)Western Muslim and The Future of Islam,p.62 . 

و آگاهي فقه در و در اصـطلاح امـروز.)11،ص1،جكركي، جامع المقاصد( استلغت به معني فهم

ازا عبارت فقيهان متقـدم،.)494،ص3ج، الانصاري، الموسوعة الفقهيه الميـسره(»علم به حكم شرعي«ست

را  و آن و عمل«تعريفي گسترده از فقه داشتند و عقيده مي» فهم جميع احكام دين، اعم از ايمان

شامل همه احكـام عقـل)ع(گفته مي شود فقه در لسان ائمة معصوم.)11كركي، پيشين،ص( دانستند

و غير آن بود  و در كاربردهاي متـأخر بـه. عملي از جمله اخلاق احكـام شـرعي«اما به تدريج

ص8ج،مازندراني، شرح اصول كافي( تخصيص يافته است» ظاهري حكم ظاهري در مقابل حكم.)183،

و منظور فقيهان شيعه  و غيـر قطعـي» ظني«البته تأكيد بر ماهيت» ظاهري« از واژة واقعي است

و التقليـد خوئي،( احكام شرعي است نهايـت«را» اجتهـاد«به همين دليل است كـه.)243ص،الاجتهاد

»تلاش براي تحصيل ظن به حكم شـرعي؛ اسـتفراغ الوسـع لتحـصيل الظـن بـالحكم الـشرعي 

جپيشين الانصاري،( ص3، مي كنند)494، .تعريف

خـوئي،( استنباط احكام شرعي فرعـي از ادلـة تفـصيلي«به هر حال، فقه در تعريف مشهور،

ج  ص2مصباح الاصول، و عقل ؛كتاب، سنت،)247، فقـه.)12ص، الفقـه خازم، مدخل الي علـم( است» اجماع

و اجتمـاعي او  و زندگي شخـصي  را فـرا راهنماي عمل انسان مسلمان در فرهنگ اسلامي بوده

؛ وجـوب،» افعال مكلفين«بدين سان،.مي گيرد و احكـام پنجگانـة موضوع عمومي فقـه اسـت

و حرمت، و اباحه، و بطلان، مسائل اين علم را تشكيل مـي نيز؛ استحباب، كراهت  دهـد صحت

ص( در،احكام زندگي سياسي نيز.)15همان،  همانند ديگر حوزه هـاي زنـدگي انـسان مـسلمان،

و احكام فقه قرار داردقلمرو كاوش .ها

و يا سياست بخشي از فقه است، وحدت نظري  دربارة اين نكته كه فقه، بنياد سياسي دارد

هرگز نتوان هيچ يك از وجوه زندگي انسان را خـالي از الزامـات سياسـت شايد،.وجود ندارد

ا.دكرتصور  و شـاخه اما، همانند هر دانش انساني ديگر، فقه نيز بـه هـر حـال، بـه هـاي بـواب

.متفاوت تقسيم شده است

و تقسيم دانش و. ها، پديده اي رايج در تاريخ علـوم اسـت اختلاف نظر در تبويب ادبيـات

مي. تاريخ فقه نيز از اين قاعده مستثني نيست  كه ريشة اخـتلاف در تبويـب فقـه را چنين نمايد
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ن)1:دكرشايد بتوان در دو امر اساسي جستجو و ديدگاه نظري تاريخ)2 ظريه پردازان علم فقه

و تحول دانش فقه .توسعه

در روشن است كه فقه شيعه، مـسيري از ديـدگاه تـاريخ تحـول دانـايي در جهـان اسـلام

به مراتب بـيش از بخـش سياسـي  و بنابراين، بخش فردي آن متفاوت از فقه سنّي توسعه يافته

و به اصطلاح قدما، احكام سلطاني  و روزآمد شده اسـت كمتراش توسعه يافته در. توسعه يافته

و سنّي تفاوتي ندارد .عين حال، بنياد تبويب فقه در دو مذهب شيعه

ترين مبني براي تبويب فقه در هر دو مذهب، تفكيك احكـام فقهـي بـه اعتبـار يكي از مهم

و دنيا است  و تقسيم فقه مي نويسد؛.آخرت  فقـه آگـاهي بـه مـسائل«مؤلف المجله در تعريف

و يـا و آن عبـادات مـي باشـد؛ به امر آخرت است و مسائل فقهي يا متعلق شرعي عملي است

و  به مناكحات، معاملات كه به امر دنياست مي متعلق  فـي حيـدر،درر الحكـام(»شودعقوبات تقسيم

ج .)15،ص1شرح مجلة الاحكام،

ه كـرد تبويـب فقـه اقـدام در المراسم نخستين بـار بـه)ق448(در فقه شيعه نيز ظاهراً سلاّر

را» رسوم شرعيه«وي.است و آنگاه معاملات مي كند و معاملات تقسيم را به دو قسم عبادات

در)ق726( علامة حلي.)28ص،المراسم العلوية سلّار،(و احكام تفكيك مي نمايد) قراردادها(به عقود 

و بخش معـاملات را بـه و تذكرة الفقهاء، اين دو گانه را بسط داده سـه قـسم عقـود، ايقاعـات

 چهارگانه را براي فقه تعريف كـرده اسـت كـهيوي بدين سان، ابواب. ده استكراحكام تقسيم 

:بيشتر فقيهان بعد از او نيز اين تقسيم را پذيرفته اند

كه در آن قصد قربت شرط شده است:» عبادات«-1 .و آن اعمالي است

ب:»عقود/قراردادها«-2 كه مشروط و توافـق اعمالي و نيازمنـد صـيغه ه قصد قربـت نبـوده

.طرفين است

و طـرف:»ايقاعات«-3 و تحققـش نيازمنـد صـيغه به قصد قربت نبوده كه مشروط اعمالي

.واحد است

به قصد قربت است، بلكـه:»احكام«-4 نه مشروط و نه صيغة خاصي دارد كه اعمالي است

ص( شودتنها واجب است كه موازين شرعي در آن ها رعايت ، پيشين، .)41خازم

 اولاً، بسط بخش معاملات فقه در تقسيم دو بخشي پيشين بنديروشن است كه اين تقسيم

مي دهـد) احكام(است؛ ثانياً، حوزة سياسي را بيشتر در زير مجموعة بخش چهارم يعنـي. قرار

كه صيغ«زير مجموعه  به قصد قربت هـم نيـست، امـةاعمالي و مشروط ا واجـب خاص ندارد

و علمـاي حقـوق و رعايت شود و، بـه تعبيـر فقيهـان است كه در آن ها موازين شرعي لحاظ

در)ق786( شهيد اول.» نباشد"مغاير شرع"، اساسي امروز  و الفوائـد«نيز تأكيـد مـي» القواعـد
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كه احكام شرعي و احكـام اسـت» منحصر«كند  در اقسام چهارگانه ؛عبـادات، عقـود، ايقاعـات

او( و الفوائد،جشهيد 1.)30ص.1ل، القواعد

به فقـه سياسـي دارنـد صريحي تلاش هاي جديد تر در تقسيم ابواب فقه، اشارات خـازم،( تر

ص  و معـاملات،.)44پيشين، اما ادبيات فقهي معاصر عموماً بر تقسيم دو بخشي مشهور؛ عبادات

و احكام فقه سياسي را ذيل باب معاملات بـسط دادهكرتحفظ  تقـسيمات.)46همـان،ص( انـد ده

كه تقسيم. جديد هنوز مبناي استواري پيدا نكرده اند   استوارتر وجود ندارد،يبنابراين، تا زماني

و چهار البته، مطالعات فقه سياسي در مي درون تبويب كلاسيك دو هرچند،. يابدبخشي توسعه

و و بين تقسيمات دو .جود نداردچهاربخشي فقه، ظاهراً فاصلة غيرقابل جمعي

و چهـار شهيد اول، از جمله فقيهاني است كه كوشش كرده اسـت بـين تقـسيم دو بخـشي

و نظريـة عمـوميكربخشي فقه جمع  و آنگاه بين اين تقسيمات نـسبتي» مقاصـد الـشريعه«ده

صص1ج،شهيد اول، القواعد( برقرار نمايد مي كند؛.)31-35،  شهيد اول اضافه

ا.1 كه غرض هم آن آخرت است، اعم از جلب منفعت يا دفع ضـرر اخـروي، هر حكم شرعي

مي شود) يا كفارات(عبادت  .خوانده

مي نامنـد.2 و دفع ضرر دنيا است، معاملات كه غرض اهم از آن، جلب نفع . هر حكم شرعي

و يا تبعي و دفع ضرر، يا بالاصاله است و دفع ضرر(جلب نفع .است) وسايل جلب نفع

و ضرر دنيوي حفظ مقاصد پنجگانـه اسـت كـه شـريعت جـزبه نظر شهيد، مقص ود از نفع

 ضـروريات خمـس عبارتنـد از؛ نفـس/ اين مقاصد خمسه.ها وضع نشده است براي تحقق آن 

و مال)جان( نسَب، تلقـي مـي» وسـايلي«شهيد اول، نظامات سياسي را از جمله.، دين، عقل،

ت» تبعي«كند كه مصالحي  و احكام آن ها . ابعي از حفظ مصالح خمسه استدارند

كه به نوعي چه را و دفـع» وسـيلة«شهيد در امتداد مصالح خمسه، هر آن جلـب مـصلحت

و  و امامـت، سياسـت مفسده در اجتماع انساني است، داخل در احكـام شـريعت تلقـي كـرده

ص1جهمان،( حكومت را ذيل اين امور تحليل مي كند  كـايهحوز.)38، و متطـور ه امكـان متغير

و شارع به دليل ماهيت اين قلمرو از زندگي بشر، صرفاً به و ثابت وجود ندارد تشريع تفصيلي

به مردم، جامعه،كر اكتفاء"قوانين كلي/تشريعات عامه" و تفصيل آن را و حاكمـان ده حكومت

ج( وقت وا نهاده است  و البرهـان، ص1محقق الاردبيلي، مجمع الفائده و متغيـر، تنظيم رابط.)10، ه بين ثابت

و الايقا:و كل ذلك ينحصر في اربعة اقسام"-1 و العقود، و الاحكامالعبادات، أن: ووجه الحصر. عات، ان الحكم الشرعي إما

و الاول : والاول.الأحكام: إماإن يحتاج الي عبارة، أولا، والثاني:والثاني. العبادات: تكون غايته الآخرة، أوالغرض الاهم منه الدنيا،

و الاول- تحقيقاً أو تقديراً-إما أن تكون العبارة من إثنين و الث: أو لا، و الفوائد،ج(الايقاعات: انيالعقود، -31صص،1 القواعد

32.(
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و شرايط خاص تـاريخي و تاريخي، شريعت جهانشمول  سياسـي در دسـتگاه فقـه بـه-قدسي

.است» اجتهاد«عهده مفهوم كانوني

و سياست-4  اجتهاد
آخرين طرح براي حفظ پيوند آسمان بـا.به عقيدة مسلمانان، اسلام آخرين دين الهي است

و آخرين برنامه براي هدايت زم  به وساطت زمين و به دست آسمانيان، بعد از قرن ها انقطاع ين

به اندك زماني امتـي سـاخت كـه. پيامبري امي  كه به حمايت الهي و مستظهر رسول پر تلاش

و از منكـر پرهيـز مـي دادنـد  ، آل عمـران( ديگر مردمان را به معـروف رهنمـون .)110/قـرآن كـريم

آ و هـادي انـسان بـراي مسلمانان اوايل به اشراف چنان پيامبري كه اسلام دين انسانيت موختند

كه مسلمانان را قانع. زندگي بهتر است  وكرهمين ويژگي هاي اسلام بود د كـه در تمـام امـور

و آخـرين و راه حل مسائل خود را از آخرين ديـن به اسلام مراجعه كرده حوادث زندگي خود

االله. پيامبر بجويند  و بـه)ص(اين امر تا زماني كه رسول  زنده بود، البته بـي مـشكل مـي نمـود

.دكرراحتي نيازمندي هاي مؤمنان را مرتفع مي

و نيز مدت)ص(پس از رحلت پيامبر نزديكـي روال زنـدگي بـه ها به دليل عدم پيچيدگي

و امامان معصوم  و حضور صحابه ، معـضلات از سوي ديگـر)ع(سنن دورة پيامبر از يك سوي

را.يافتجامعه فيصله مي و حلقة اتصالي بودند كه زندگي روزمـره آنان مرجع مراجعات مردم

مي  را. دندكردر پيوند با كتاب خدا وسنت پيامبرش تدبير اما گذشت زمان، البته الزامـات خـود

و نيـز غيبـت كبـراي امـام  و خالي شدن تدريجي جامعه از حضور صـحابه و با رحلت داشت

، شرايطي را پيش آو  به منظور اسـتنباط دوازدهم شيعه كه مسلمانان را ناگزير به توليد دانشي رد

و امامان معصوم  (ع(حكم شرع در غياب صحابه دانشي كـه بتوانـد فاصـلة بـين. سوق داد)ع)

و بيش ترميم نمايد  و مسلمانان متأخر را كم در واقع پاسـخي بـه» اجتهاد«پروژة. عصر تشريع

به منظور آشنايي اجمالي با ايـن پـروژه،. اسلام بود معرفتي براي جهان-اين ضرورت تاريخي 

به چنان مشكله و توسـعه)problematic( ناگزير بايد اي اشاره نمود كه اجتهاد براي حل آن طرح

از. يافته است : پيش فرض هاي عمومي اجتهاد عبارتند

 خاتميت)الف
بر. دين خاتم است- در انديشة مسلمانان-اسلام و شامل  همه انـسان هـا در شريعت عام

و گروه خاصي ندارد؛ به قوم وما ارسلناك الا كافه للناس« همة زمان ها است؛ اولاً، اختصاص

و كل تـاريخ را شـامل؛)28/ سبأ( و همة زمان ها  ثانياً، تشريعش مختص به زمان خاص نبوده
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كه)ع(از امام صادق.مي شود و حرامه حرام ابـداً حلال محمد حلال ابداً الي يوم القيامه«است

لا يجيئ غيره و ، ج(»الي يوم القيامه، لايكون غيره و المقائيس،حديث2اصول الكافي، .)19، باب البدع

 جامعيت)ب
و فراگير است؛يعني همة كه ديانتي عام بر اساس عقيدة رايج مسلمانان، اسلام علاوه بر اين

و احكـام زنـدگاني ها را در همة زمان ها فرا مي گيرد، از حيث انسان شـمول بـر تمـام افعـال

را. انسان نيز شمول دارد  و غيـرمهم و كـلان، مهـم  همة شـئون زنـدگي انـسان، اعـم از خـرد

 آمده است؛)ع(در روايتي از امام باقر.گيردفرامي

به راستي كه خداوند متعال هيچ يك از نيازمندي هاي امت را ترك نكرده مگر آنكه بـراي«

و تفصيلش را به توسط پيامبرش آن حكمي در  بيان نموده است؛ بـراي)ص( كتابش نازل كرده

و براي هركسي نيز كه از آن حـد عبـور  ، و بر هر حدي دليلي قرار داده هر چيزي حدي نهاده

ح1اصول الكافي،ج(»كند حدي گذاشته است .)2، باب الرد الي الكتاب والسنه،

 دوديت نصمح)ج
و جامعيت ديانت اسـلام،به رغم اعتقاد عم از ومي مسلمانان بر خاتميت ميـراث مـسلمانان

به دستشان رسيده اسـت  و . نصوص تشريعي، بسيار كمتر از آن چيزي است كه بدان نياز دارند

و گفتـه مـي و قـصص پنـدآموز اسـت و نـصايح آيـات«شـود كـه قرآن بيشتر شامل اعتقادات

نم» الاحكام و.روديآن از شمار پانصد آيه فراتر اين شمار از آيات نيز، البتـه صـراحت نـدارد

و مبـين، فـراوان وجـود  و مجمل و منسوخ، و مقيد، ناسخ و خاص، مطلق بين آن ها آيات عام

.دارد

و محدود تر از آن چيزي است» سنت«از به دلايلي، بسيار كمتر نيز بخش قابل دسترس آن

خل.كه منتقل نشده است  و از سنت گفته مي شود در زمان مي شده يفة دوم تدوين احاديث منع

، چيزي از مجموعـة  به صورت انفرادي جمع شده بود و جز آنچه توسط عده قليلي از تابعين

اسلام بـه مـسلمانان خلـف)ص(سنت باقي نماند؛ از چنين گذرگاه باريكي بود كه سنت پيامبر 

و طبيعي است بسياري از نيـاز هـاي تـشريع بـراي  ادارة زنـدگاني انـسان مـسلمان عبور كرده،

ج( را،مستقيماً، كفايت ننمايد ص1اردبيلي، مجمع الفائده، ،8(.

و تنوع جوامع اسلاميگس)د  ترش جغرافيا
و همچنين و پذيرش اين آئين توسط افواج انسان ها از يك سـوي، اتساع جغرافياي اسلام

و روابط اجتمـاعي از سـوي ديگـر،  و تطور تدريجي يا سريع تمدن موجـب بـروز مـشكلات
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كهشمسائل نوظهور در» محتاج راه حل بر سبيل مسلماني«د و در عين حال، كتاب» ظاهر«بود

و در سـنت موجـود در دسـت رس مـسلمانان نيـز بـراي حـل االله اشاره   اي مستقيم بدان نبوده

. گونه مسائل طرحي روشن وجود نداشتاين

اي«بايد پذيرفت كه و وجـود دارد كـه شكل گرفت» دشواره و قهـري تمـدنه ويـژه، ذاتـي

و  مي شـود و عوارض ذاتي اين تمدن محسوب و شايد بتوان گفت كه از ذاتيات اسلامي است

به انديشه در  و تأمل در راه هـاي بـرونب لاجرم جامعة مسلماني ناگزير اب ماهيت اين دشواره

و هستند كه. رفت از مغناطيس آن بودند  جامعه اسلامي ناگزير است دو دشواري از آن رواست

به ظاهر در جهت هم نمي كه قطب هاي مغناطيس آن نمايند، در پيوند با هم امر ناهمنجنس را

و در امتداد هم نشاند  و تاريخ. قرار داده جدول زير مختصات هر يك از ايـن. يعني رابطة نص

مي دهد؛  دو امر را نشان

 تاريخ نص

 زماني-در زماني-فرا

 مكان-در مكان-فرا

 خاص عام

 محلي جهاني

 نامحدود محدود

 متغير ثابت

و تكـرار ناپـذيري هـايش بايـد اولاًواقعاً وجود دارد؛» دشواره« ، زندگي با همة تنوعـات

و لاجرم بايد منـاطق و بـه ظـاهر جريان داشته باشد،  خـالي از نـصوص تـشريع را بـا قـوانين

و حلّ ثانياً نمود؛ مقررات دست ساز بشر پر كرده وتدبير راه حـل«ها ناگزير بايد، اين تدبيرها

و احكـام اسـلامي واقـع شـود» اسلامي ؛ يعني نبايد در تغاير با ديگـر اصـول زيـرا. بوده باشد

و سامانة اين نوع از  به نظام زندگي مسلماني، انسجام و تعارض هرگونه تغايري با تزريق تضاد

مي كند .الگوي زندگاني را تهديد

و تمهيد مقدماتي بـراي» اجتهاد«وظيفة و حل اين دشواره، در«در واقع، فهم جريـان نـص

و بنـا بـراين، فقـه. است» تاريخ كه تاريخ سياسي بخش مهم از تـاريخ بـشر بـوده روشن است

و يا بايد بـوده باشـد» عمل اجتهاد«سياسي، از اين حيث، مهم ترين حوزة  تـوان مـي.مي باشد

و   دو خصلت اساسي-تفقه در حوزة سياست نيز همانند تمام حوزه هاي فقاهت گفت اجتهاد

 دارد؛

oو تدبير در مناطق خالي از نصوص  تشريعي؛] روشن[ترميم
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oو ترميم هـا از خـود نـصوص اسـلام .)9همـان،ص( لزوم استمداد مشروعيت اين تدبير

و غايتي استوار است و سـنّي اما. اساس اجتهاد سياسي دقيقاً بر چنين كاركرد ، دو مذهب شيعه

مي كنند و دو.روش شناسي متفاوت براي آن تعريف كرده در زيـر، فقـط بـه مـشتركات ايـن

مي كنيم . دستگاه متفاوت اشاره

 كالبد شناسي فقه سياسي-5
به طوركلي اسـت چنانكـه گذشـت، فقـه. فقه سياسي تابعي از كاركرد عمومي دستگاه فقه

و تاريخ«كه كار ويژة اصلي آن بر قراري ويژه از دانايي استيدستگاه نوعي نسبت بين نص «

و مكـان«به منظور . اسـت» توليد احكام الزام آور براي تنظيم قواعد مشروع زندگاني در زمـان

، همان فهم انسان مسلمان از در» نص«فقه و تصرف انسان مـسلمان و تاريخ همان عمل است

.نسبت با همان نص مي باشد

به بنا برا و عمل انسان مـسلمان نـسبت هـاي سـه گانـه طورين، منطقي، بين نصوص ديني

مي توان ملاحظه  و تضاد را و انطباق، عدم تغاير  نـص رابطه از اين حيث، تاريخ عمومي نمود،

و تحليل كرد و تاريخ، عمليات تـأثير.و زندگي سياسي در جهان اسلام را ترسيم زيرا بين نص

وو تĤثّر متقابل مشاهد  مي شود؛ از يك سوي، تاريخ متأثر از فقه سياسـي بـوده احكـام فقهـيه

ده است؛ از سوي ديگر، فقه تحت تـأثير تـاريخكرجهت عمل تاريخي انسان مسلمان را تعييين 

و مكان خاص، حكم فقهي خاص نيز صادر شده است و براي هر عمل تاريخي در زمان .بوده

و رويدادهاي تاريخي، البته تحت تأثير الزاماتي چون فقيهان در صدور حكم در باب اعمال

و اجبار  و اضطرار،آزادي ، اختيار و مكان و تاريخ، بدين سان، تطوري. اكراه بوده اند/زمان فقه

يكي مـستلزم فهـم  و لاجرم فهم و انحطاط يافته اند و پا به پاي هم اوج توأم با يكديگر داشته

. ديگري است

و آن اينكـه، كوشـش مـي با اين حال، تحليل روش كنـد شناسانه يك مفروض اساسي دارد

و بيش جدا كند  بـه عنـوان مثـال، همچنانكـه دانـش. دستگاه فقه سياسي را از عمل فقيهان كم

پزشكي منطقي جداي از علائق پزشك دارد، فلسفه پزشكي تأمين سلامت انسان بمـاهو انـسان 

وا  مي تواند بـه عنـوان يـك انـسان و است، اما پزشك و اغـراض از تخـصص جـد تمـايلات

و نابجـا-مرجعيت علمي  ، اسـتفاده بجـا و، اجتماعي خـود و مـشروع و غيراخلاقـي  اخلاقـي

.نسبت فقه سياسي با فقيه در حوزة سياست نيز چنين است. نامشروع نمايد

به مثابة دستگاه و تاريخ فقه كه ماهيت ازياين تفكيك از آن روي حائز اهميت است  ويژه

و فتاواي سياسي فقيهان جدا دا و آن گـاه بـه آنـاتومي كـر نايي نص محور را از تاريخ اعمال ده

و با توجه  و منفي و اجتهاد، فارغ از هرگونه بهره برداري هاي تاريخي مثبت صرف دستگاه فقه
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مي نگرد و الزامات منطقي اين دانش به طور خلاصه، روش شناسي فقه به اغراض.به استقلال

كا  و فارغ از كاربري فقيه و دستگاه اجتهاد را در استقلال خود هـاي انـضمامي اش در ري ندارد

مي  به عنوان علمي همانند سـاير علـوم توجـه. كندتاريخ ارزيابي به منطق دروني اين علم يعني

با  به منظور آشنايي به كالبد شناسي آن، و و ارزيـابي ماهيـت احكـام دارد منطق توليـد دانـايي،

و فقـه سياسـي را نـشان.ور آن، علاقمند استآالزام  نمودار زير، نمـاي عمـومي دسـتگاه فقـه

1دهد؛ مي

و تاريخ عمل چنانكه در نگاه ابتدايي ديده مي شود، دستگاه فقه سياسي چونان ميانجي نص

تـ.مي كند  و برعكس، جريان نص در به نص . اريخ اسـت كارويژة آن انتقال پرسشهاي تاريخي

و نسبت ايـن دسـتگاه دانـايي بـا اما، پيچيدگي تحليلي بسياري در كاركرد دستگاه فقه سياسي،

و تاريخ وجود دارد مي كنيم؛.نص  در اينجا به اين پيچيدگي ها به اجمال اشاره

 مفهوم تاريخ) الف
)acts( اعمـالو)facts( وقـايع)events( از ديدگاه فقه سياسي، تـاريخ تركيبـي از رويـدادها،

مي. است و آن را بـه مـسئله تبـديل آنگاه كه انساني بـدان توجـه مـي دهند؛رويدادها رخ  كنـد

و واقعيتمي مي آيد ميكند، واقعيت پديد و عمل .شوندها مبناي تحريك ارادة آدمي، تصميم

و بـي و اجتماع، كه در جهان طبيعت ا رويدادها، انبوه حوادثي هستند نـسان را آنكـه توجـه

و فراواني از يـك سـوي،. جلب كنند، رخ مي دهند  به علت كثرت كه اين حوادث چنان است

برخـي از ايـن امـور.و عدم توجه فرد يا افراد انسان بدان از سوي ديگر، قابل شمارش نيستند 

 
بلكه كل دستگاه فقه را كه فقه سياسي البته شاخه اي از آن است،.د كه اين نمودار خاص فقه سياسي نيستكر بايد تأكيد-1

و احاطه بدان لازمة تحقيق در فقه سياسي است. دهدنشان مي  فقه از چنينبه هرحال، تمام شاخه هاي علم. اما آشنايي

.مقدمه اي شروع مي كنند

 ()ر&% دستگاه فقه سياسي
رويداد، واقع،(

)عمل

+ّ, 
قرآن، سنتّ(

...)و  01/. ه)

 234 ه)
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به امكانات وجودي انسان در موقعيت دانايي كه با توجه تـاريخي خـاص، اصـلاً، قابـل/چنانند

و ادراك نيستند دريا و مكـان خـاص پيونـد قابـل.فت و بقاي انـسان در زمـان  برخي با حيات

نييو بخش،كنندتعريفي پيدا نمي و سرنوشـت انـسان پيونـد تعيـينز بزرگ ، هرچند با هـستي

و و تداول ، توجه انساني را جلب نمي كنند»فرايند عادي شدن«كننده اي دارند، اما بدليل تكرار

ا به مسئلة و اگر پرسشي هم پيدا مي شود در تداوم همان رويـدادهايو نسان تبديل نمي شوند

.عادي شده طرح مي شود

و از جمله مثال هاي اين وضعيت مي و خورشـيد، و شـب، مـاه به گردش دائمي روز توان

و سرماي معمول در فصول سال، در جهان طبيعت اشـاره كـرد   ايـن امـور چنـان عـادي. گرما

كه شده و سرماي غير عادي فـصول معمـولاً بـه اند و گرما و كسوف  عكس آن ها مثل خسوف

مي شود و. مسئلة انسان تبديل چه از ديدگاه نوشته حاضر اهميت بيشتر دارد، مثـال هـا اما، آن

و از جـنس» جهـان اجتمـاعي«نمونه هايي از رويـدادها اسـت كـه بـويژه، در  رخ مـي دهنـد

بهلبه عنوان مثا.دهستن رخدادهاي اجتماعي انسان مدني  بر اخـلاق، سياسـت،» قواعد حاكم«،

و مكان خاص مي توان اشاره كرد  و فرهنگ يك جامعه در زمان بـراي عـرب جـاهلي،. اقتصاد

و بـراي انـسان مـسلمان دوره  اقتصاد مبتني بر غارت يا مناسبات سياسي مبتني بر اخلاق قبيله

و  و سلطنت ، مفاهيم خلافت و رويـدادهاي»نظام سلطاني«كلي به طور ميانه ، از جمله قواعـد

كه اصل آنها به دليل به»عادي شدگي«عادي شده اي بودند در» مسئلة«، هرگز انـسان مـسلمان

و اگر پرسشي هم دورة ميانة اسلام تبديل نمي  مي شد، و يا ظاهر  شد، در درون اين الگـوي زاده

)paradigm(و اند و پرداخته و يا به هر حال قابليت انديـشيدن يشيده مي عادي شده ساخته شد،

.داشت

به نمونه در زنـدگي انـساني» رويـداد«هاي اجتماعي فوق از آن رو است كـه مفهـوم اشاره

نه موضوع.بيشتر روشن شود  و مي سازند نه تاريخ را  براي علـوم از جملـه)object( رويداد ها

به تعبيـر ديگـر حـوادثي فـارغ از زيرا رويدادها صرف.كنندفقه سياسي تدارك مي و حادثه اند

مي» توجه«عنصر  مي. باشندانساني و نيز موضوع علوم را نه صرف رويداد، آن چه تاريخ سازد،

به  .اندبدل شده» واقعيت«بلكه رويدادهايي هستند كه

با»امر واقع« كه از انضمام رويداد و كه امري انـسان» عنايت/توجه«، امري انضمامي است ي

مي» آگاهي«ناشي از  است كـه1»رويداد«و» آگاهي«با توجه به همين پيوند. شوداست، حاصل

كه-1 يا» رويداد«به»آگاهي« اين نكته چه» آگاهي«به» رويداد«افزوده مي شود، و اين كه نسبتي بين اين» گونه«مي رسد؟

و ظاهر مي شود، بحثي فلسفي است كه لاجرم بايد به فرص/ ساخته» واقعيت«يا» امر واقع«دو بر قرار مي شود كه  تي ديگر

.اما به نظر مي رسد كه از درگير شدن با اين مطلب گريزي نيست. جايي مناسب وانهاد
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و هم موضوعات دانـش  توليـد/ سـاخته-و در اينجـا، فقـه سياسـي–هـاي تـاريخي هم تاريخ

.شوندمي

ود زندگي انـسان نـسبتي وجـ)interests(و مصالح)attention( نمايد كه بين توجه چنين مي

و برمي و آن از اين برخاسته به رويـدادي از رويـدادها توجـه دارد خيزد؛ انسان هوشمند آنگاه

كه در نسبت مي و شـريّ،» خود«كند و مفسده اي؛ خير » ارتكـاز«با آن رويداد، نوعي مصلحت

كه. نمايد مي» واقعيت«در چنين وضعيتي است به. گيردشكل اي باشـد گونـهو اگر اين واقعيت

همك آن» تكرار«ه و هم فراموش كردن يا عادي سازي » مـسئله«، تبديل بـه»ممكن نباشد«شود

.مي شود» مسئلة علمي«و

و موضوعات يك دانـش در بيـرون آن كه بخش عمده از مسائل بدين سان، مي توان گفت

مي توان گفت كـه موقعيـت  و از اين حيث، و در تاريخ زندگي اجتماعي شكل مي گيرد دانش

و قوس زندگاني شـكل پرسش و بيش، موقعيت پسيني است؛ پرسشي در كش به علوم، كم ها

به علوم عرضـه مـي مي و آن گاه خود را و در طلـب پاسـخ مـي نـشيند گيرد  خـواه ايـن. كنـد

و ظـاهر) پارادايم(ها در درون الگوي رايج پرسش و درگسست با آن زاده زندگي باشد يا بيرون

.شود

بنشبه هر حال، دا » احكـامي«هاي عملي چون فقه سياسي، در جـستجوي ويژه دانشه ها،

و مسائل هستند مي. براي موضوعات كه گفته به همين دليل است نه با درست و فقيه، شود فقه

به اعتبـار. تشخيص موضوع، بلكه با احكام سرو كاردارد  در نتيجه، تغيير در احكام فقه سياسي،

ج  و البته قهري است تغييرات در مسائل سياسي از اين حيث است كه ديـده.امعه، تغييري تبعي

و-شود رويكرد نوين به سياست، احكام فقهي مي زيـرا،.كندمي سياسي جديدي را توليد كرده

. هاي آن استپرسش/تاريخ مندي احكام فقه سياسي تابعي از تاريخ مندي جنس مسائل

 دو نوع پرسش)ب
ه هـاي پرسـش)1ر دانش ديگر با دو نـوع پرسـش مواجـه اسـت؛ فقه سياسي نيز، همانند

طي روندي كـه در پـيش اشـاره  و مستقل از آن ظاهر شده و، تاريخي كه در بيرون دستگاه فقه

به دستگاه فقه عرضه مي شوند؛  پرسـش هـاي درون فقهـي كـه در درون دسـتگاه فقـه)2 شد،

به اعتبار پيش فرض  و و قواعد حاكم بر اين سياسي، در. شـوند نوع از نظام دانايي توليد مـي ها

هـاي پرسـش«و پرسش هـاي نـوع دوم را،» هاي خام پرسش« هاي نوع اول را، اين جا پرسش

.مي ناميم» نظري

ويتاريخي، مختصات/ هاي خام پرسش مكـاني دارنـد؛ ويژه دارند؛ وضعيت خاص، زمـاني

و  و بنا براين، تكرار ناپذير، زيـرا از تجربـة تـاريخي. ناپذيرنـد تعمـيم خصلت انضمامي دارند
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و پيرايش اين پرسـشها جهـت. انسان مسلمان تاريخي بر خاسته اند وظيفة دستگاه فقه، پالايش

به نصوص ديني است  و عـام دارد، البتـه لازم. ارائه كه نص خـصلت فراتـاريخي از اين حيث

كه پرسش به زبان نص است .به پاسخ بنشيندشود تا بتواند» ترجمه«هاي تاريخي

و انـضمامي دستگاه فقه سياسي چنين كاري را انجام مـي دهـد؛ خـصلت تـاريخي، خـاص

و فرا تاريخي تبديل مي كند؛ به تعبيـر ديگـر، چنـان  به پرسش عام و آن را مي گيرد پرسش را

و» فراوري«پرسش تاريخي را  بدين سـان، مي كند تا بتواند وجوه جهانشمول آن را انتزاع كرده

آل( انسان مسلمان آرمـاني/ به پرسشي براي انسان مسلمان نوعي  تحويـل نمايـد؛) تيـپ ايـده

مي باشد و گفتگو كننده با نص به زبان نص كه قابل خوانش .پرسشي

ها، مستقيماً از درون اين دسته از پرسش. هاي نظري، چنين فرايندي ندارند برعكس، پرسش

به پار  و با توجه و احكـام درون دستگاه فقه سياسي و مـسائل و آرايش منطقي گـزاره هـا ادايم

و تخصصي دارنـد  و بنابراين، از ابتدا خصلت فرضي مي شوند منطقي اين دستگاه دانايي توليد

مي  و به نص ارائه ها به اين نوع از پرسش.شوندو توسط فقيهان متخصص در فقه سياسي طرح

كه ممكن ميزان خلاقيت محققان  و از جمله فقه سياسي در چنين موقعيتي قرار دارند هر دانش

و تمـدن  و يا موجـب توسـعه محيرالعقـول فقـه و جامعه علمي است باعث انسداد يك جامعه

و گشايش. اسلامي بوده باشند .ها بسيار داردتاريخ اسلام از اين انسدادها

 دواير نص)ج
و بنابراين زندگاني سياسـي نص كه در انديشة اسلامي مقارن هست ي ومنبع احكام زندگاني،

و و غير آن، تقسيم شده است، بـدليل ماهيـت اجمـال به آيات الأحكام كه است، در عين حال

كه دارد، از دواير تفسيري معيني نيز تشكيل شده است .تفصيلي

و منـابع، در عـين حـال كـه موق و ديگر نـصوص عيـت قرآن در مركز دواير نص قرار دارد

به قرآن دارند،  و مشروعيت خود را از كتاب تفسيري نسبت مي اعتبار اما فقه سياسي. گيرنداالله

آيـات«با همة قرآن نسبتي ندارد، مجموع دانش فقـه فقـط بـا بخـشي از قـرآن پيونـد دارد كـه 

مي» الأحكام مي باشـند. شوندناميده ،1ج،الأنـصاري، الموسـوعة( مجموع اين آيات حدود پانصد آيه

مي.)131ص كه آيات سياسي شمار اندكي را شامل در. شـود روشن است درون ايـن آيـات نيـز

و تفسير«دواير ممتد  مي» تأييد .گيرنددر مسير استنباط احكام اجتهادي قرار

و به اعتبار دلالت،.، يكسان نيستند»دلالت«آيات الأحكام سياسي قرآن، از نظر وضوح بلكه

و مجمل،  مي شودبه مبين و غير آن تقسيم و متشابه حتي يـك آيـه نيـز ممكـن اسـت.محكم

و بخشي ديگر مجمل بوده باشد  ، آية. بخشي مصرّح از59به عنوان مثال كه يكـي  سورة نساء

:ترين آيات الأحكام سياسي قرآن است، چنين وضعيتي دارد ؛در اين آيه آمده استمهم



 1389بهار،1شمارة،40 دوره، فصلنامه سياست 230

ا« و و اولى الامر مـنكم، فـان تنـازعتم فـى شـيىء يا ايها الذين آمنو، اطيعو االله طيعوالرسول

و احسن تإويلا و اليوم الاخر ذلك خير و الرسول ان كنتم تومنون باالله .»فردوه الى االله

و هر گـاه« و اولى الامر از خودتان اطاعت كنيد اى كسانيكه ايمان آورده ايد از خدا، پيامبر

و پيامبر  به خدا و روز قيامت ايمان داريد در چيزى منازعه كرديد ايـن. ارجاع دهيد اگر به خدا

و نيكوترين  .»ويل استتأبهترين

و حـداقل و سني، اتفاق دارند كه بخـش هـايي از ايـن آيـه مبـين فقيهان دو مذهب شيعه

و پيـامبر  و مـصداق)ص(بخشي نيز مجمل است؛ اگر اطاعـت از خـدا  روشـن اسـت، مفهـوم

و اولي  ديگـر از آيـه بـهيامـا بـاز بخـش.ين لازم الإجراي او روشن نيست نيز حدود فرام الأمر

و پيامبر به خدا بدين سان، بايد از خود. ارجاع داده است)ص(روشني حلّ هرگونه اختلاف را

همـين آيـه لـزوم مراجعـه بـه سـنت. دن مجملات قـرآن راهـي جـستكرقرآن، براي روشن 

و تأويل بخش)ص(پيامبر و مورد مناقشه را به مثابه يكى از احكام هاى غير مص براى تفسير رح

. صريح قرآن توصيه كرده است

و تأكيد در استنباط احكام در فقه سياسي نيز، همانند ديگر شاخه هاي فقه، بيشترين تكيه

بنـابراين، سـنت از اهـم منـابع. اسـت)11الصدر، نهايـة الدرايـة،ص حسن( بر احاديث حاكي از سنت 

غ  و نيـاز فقـه سياسـي بـه سـنت بـدليل. ني ترين آن ها درحوزة سياست است تشريع اسلامي

و ويژگي  كه دارد، گستره و عقل هايي و اجماع .قياس است/بيش از ديگر منابع فقهي نظير قرآن

و آيات الأحكام سياسي قرآن علاوه بر آن كه محدود است، در مـستقلاً كمتر مـواردي مـستقيم

ا  و بر عكس در ، مي رسد كثر موارد نيازمند افزودن توضيحي تصريح كننـده از جانـب به حكم

؛ يـا مطلـق. سنت است  مي شـود كه به توسط سنت تفسير زيرا آيات الأحكام يا مجمل است

و سـرانجام،  مي يابـد؛ كه بدان واسطه تخصيص ؛ يا عام است است كه با سنت مقيد مي گردد

لت جزئي تر نياز بـه منـابع ديگـر، بـويژه الاحكام اغلب محتوي كلياتي است كه براي دلا آيات

. سنت دارد

و-هاي فقه دستگاه در  هـايي دارنـد كـه عقل يا قياس، محـدوديت فكري مسلمانان، اجماع

مي كنند» سنتّ«طور طبيعي راه را براي ايفاي نقش بيشتر به گفتـه. در احكام فقه سياسي هموار

به ادراك مي و علـل تامـة آن هـا نيـست شود عقل جز در موارد نادر ،قادر و. ملاكـات احكـام

مي نمايد- بويژه در شيعه-اجماع نيز كه تداركش دشوار و لوازمي دارد به دليل).همان( شروط

يك»سنت«همين ملاحظات است كه ارزيابي نسبت  ، در مفهوم اسلامي آن، با احكام سياسي از

 سياسـي از سـوي ديگـر، اهميـت-سوي، ونيز رابطه اش با ديگر منابع استنباط احكـام فقهـي

.مضاعف دارد
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و كاركرد سنتّ در فقه سياسي چندان هم آسان نمي نمايد زيرا. اما، ارزيابي ماهيت، جايگاه

و  به اعتبار ملل و نيز، مكاتب فقهي موجـود در درون هريـك از فرقه نحل؛ سنت، و مذاهب، ها

و شقوق متفاوتي يافته است  ا.مذاهب اسلامي، تعابير يكي از مهـم تـرين وجـوه در ينجا، صرفاً

و آن مفهوم حكم  مي دهيم به اجمال، مورد ارزيابي قرار مشترك مكاتب مشهور فقه سياسي را،

. در فقه سياسي است

 احكام سياسي)د
و غايـت دسـتگاه يكي از اركـان و صدور احكام الزام آور سياسي كه استنباط اشاره كرديم

و.فقه سياسي است  و تصديقات سياسي استايهدين حاوي مجموع شريعت  متنوع از مسائل

هيچ واقعه اي خالي از حكم شـرعي،«به تعبير سيد محمد باقر صدر،. اند»حكم/فتوا«كه مستلزم

ج(»واقعي يا ظاهري، نيست  ، هـرحكم«همچنـين،.)151– 148، صـص1الصدر، دروس في علم الأصـول

،الأردبيلي(»اصل أن الحكم الشرعي يحتاج إلى دليل شرعي؛ والح شرعي محتاج دليل شرعي است 

ص،12ج،مجمع الفائـدة أنـه خطـاب االله المتعلـق بأفعـال« در تعريـف حكـم گفتـه انـد؛.)33 شـرح

صال،انصاري(»المكلفين و الـشهادات، به پنج قسم مـشهور؛ واجـب، مـستحب،)231قضاء ، اين احكام

و حرام تقسيم مـي  و.)53ص،الحكـيم، الاصـول العامـة للفقـه المقـارن( شـوند مباح، مكروه  غـرض اوليـه

، البته، بي و به همين لحاظ است كه صـاحب» عمل«واسطه درحكم مـي منتهـي الدرايـه است

 نويسد؛

بـدين سـان،. در تعريف حكم فرعي گفته شده است كه متعلق بي واسطة آن عمـل اسـت«

و جوار  و التزام نفساني در احكام فرعـي، اگـر.ح بدن است مطلوب اوليه همان عمل به اعضاء

ص5ج،منتهى الدراية،الشوشتري(»مطلوب هم بوده باشد، مطلوب ثانوي است ،99(.1

و بويژه فقه سياسي دارد مي توان گفت،.به هر حال، حكم جايگاهي كليدي در گفتمان فقه

و صورتبندي هاي تمدني فقه سياسي در جهان اسلام ، مبتني بر توصـيف حكـم بـا فهم ماهيت

است كـه جـدي بـودنش از سـاخت» كنش گفتاري جدي«مختصات خاص خود، است؛ حكم

و  مي شود دستوري آن از يك سوي به خطاب الهي از سوي ديگر ناشي و. استنادنش مقدمات

و  و ثبات حكم، حفظ ماهيتش در طي رويـدادهاي بيـاني بـي نظيـر، فرايند حكم شرعي، دوام

به واسطة همساني اشكال، سازنده كاركردهاي حوزة كاربردي فقه سياسي هستند تكثير شد  نش

كه مركب.كه آن حكم در درون آن قرار دارد  ، هر حكم صرفاً در متن واقعي خودش در واقع

مي شود .از ديگر احكام است فهميده

، والالتزام-1 ، فالمطلوب أولا هو العمل بالجوارح  قيل في تعريف الحكم الفرعي من كونه مما يتعلق بالعمل بلا واسطة

.النفساني لو كان مطلوبا في الفروع كان مطلوبا ثانيا
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 بـه تعبيـر.بودن اغلب آن احكام است» نسبي«هاي عمدة احكام در فقه سياسي، از ويژگي

حكمي، از آن روي كه يك كنش گفتاري جدي است، ممكـن اسـت بـراي مخاطـب ديگر، هر

به فراينـدي كـه)مقلدين( عمومي آن  كه نيازي به مراجعه به نحوي ، آگاهي حقيقي تلقي شود،

نه حقيقـت. آن حكم در درون آن ادا شده است، نباشد ، اما، براي اهل استنباط، اين نوع احكام

به اصطلاح فقيهان تنها» حجت شرعي«، بلكه صرف حكم االله  » مجـزي«است كه عمل طبق آن

و رافع تكليف است يا. است كه متـأخر بـر»احكام ظاهري«زيرا احكام فقه سياسي، غالباً، است

و يا  و...و» احكام ثانويه«حكم واقعي است؛ كه نه چونان حكم اوليه كـه بـر مـصلحت است

ا/مفسدة ذاتي  و حـالات واقعي و مفسده اي كـه از وضـع و امور، بلكه بر اساس مصلحت شياء

مي  و امور وضع ، براشياء گـزاره/ به همين دليل اسـت كـه امـر. شودويژه اي ناشي شده است

و بـه حكـم  و موقعيت كاربردش، نوسان پيدا مي كنـد و مكان، به اعتبار زمان هـايي بـا واحد،

و التزامات عملي متف  ميمعاني ضمني ، همان چيزي اسـت كـه از نـسبيت. شوداوت تبديل اين

.حكم شرعي در قلمرو فقه سياسي در اينجا منظور شده است

 كار ويژة فقه سياسي-6
و سياسـت نيـز به طور كلي جريان احكام نص در تاريخ اسـت كه وظيفه فقه اشاره كرديم

هي معرفتي است كه يك سـر آن بـه بنا براين، دانش فقه سياسي دستگا. غالباً وجه تاريخي دارد 

و سر ديگرش به امر سياسي كـه بالـذات متغيـر،  امر ايماني، ونصوص ثابت قدسي وصل است

و غيره بسته است  در. زماني، مكاني، قومي، نژادي و پـاي كه سر در آستان ثبـات دانشي است

، قدسـي فلسفه عمومي فقه سياسي نيز حل همين معماي نسبت ثابت. چنبر تغيير دارد  و متغير

و چنـين فراينـديياما فقه سياسي چگونه چنين كار.و عرفي است به انجام مي رسـاند  مهم را

و يا بايد چنـين كنـد؟ شـايد مقايـسه اي بـين فقـه و مديريت مي كند به تعريف، كنترل را، بنا

چه كلام سياسي در مسيحيت امروز غرب خوانـده مـي  ا سياسي مسلمانان، با آن ز شـود، خـالي

مي. فايده نباشد .نويسددانكن فورستر در باره ماهيت كلام سياسي مسيحي

و وابسته بـه قـراين تـاريخي اسـت چنـين دانـشي همـواره بـه.كلام سياسي كلام زمينه اي

مي دهد  همين امـر يكـي از دلايـل تنـوع كـلام هـاي.موقعيتي ويژه در يك زمان خاص ارجاع

و سياسي است؛ چون هر كدام ريشه در زمين  و منحصر بفرد دارند، مسائل مـورد ابـتلاء ه خاص

به زمينه است، بازهم كـلام اسـت؛. تأكيدات متفاوتي نيز دارند كه وابسته و كلام سياسي، با اين

و ايـن را بـا به وضعيت مدرن پيوند زده مي كند سنت كلامي كلاسيك مسيحي را يعني تلاش

و زمينه اي ضرور. آن بازگويد  و هردو امر كلاسيك و محلـي نيازمنـد.دلازمني امـر موضـعي



 233»فقه سياسي«درآمدي بر

و و متغيـر محتـاج ثابـت پيوند با امر جهانشمول ,Forester, Theology and Politics) عام است،

)1988, P.150 
هـم بايـد دو موضوع به ظاهر جدا را بـاز.هاي فقه سياسي نيز چنين وضعيتي دارند دستگاه

يكي ماهيت، ميدان  به طوركلي حدود امكان فقه سياسي است در پيوند با يكديگر ديد؛ و  عمل

و كه بدين وسيله ايمان اسلامي را به صورت منطقي به مـسائل اجتمـاعي، اقتـصادي، فرهنگـي

 ارزشي است كـه،/مجموعه مسائل مربوط به بنيادهاي اخلاقيو دوم،. سياسي امروز پيوند دهد 

اسبه فرض وجود، و يا بايد استوار شود نظام مردم سالار جامعه جديد ما بر آن اين.توار است

؛ اگر هنوز استدلال كافي براي دموكراسي  كه مي توان به پرسش واحدي سوق داد دو مطلب را

كه جامعه ما نيازمنـد حـد اقـل برخـي بنيادهـاي  و اگر فرض كنيم و جود ندارد، هاي بي بنياد

و معنوي براي سياست در   اين صورت دستگاه فقـهدر.است» نظام جمهوري اسلامي«اخلاقي

و نقشي در تـدارك بنيـاد اخلاقـي بـراي زنـدگي دموكراتيـك در چه امكانات و سنت فقاهتي

مي تواند داشته باشد؟ و يا ينبايد فراموش كـرد كـه سـنت فقـاهتي بخـش جامعه اسلامي دارد

و نهـاد هـاي دموكراتيـك–بزرگ از پس زمينه فكري به دولـت جديـد  تاريخي ما براي گذار

به كلـيابن.امروز است براين، اين سئوال جدي را بايد برجسته كرد كه اگر اين نهاد هاي جديد

و اگـر  و نهادينه شده است با دستگاه دانايي غالباً فقه مشرب ما بيگانه بوده پس چگونه تأسيس

مي توان اين نسبت را برجسته-كه دارد–نسبتي با آن دارد  و در معـرض تحليـلكر چگونه د

، ار داد؟ قر آيا امكان بسيج ذخاير سنت فقاهتي ما براي حل مسائل سياست مـدرن وجـود دارد

يا بايد همچنان بر طبل دوگانه طـرد تجـدد يـا طـرد فقاهـت كوبيـد؟ منطـق تحقيـق علمـي، 

به طردهاي دو گانه را قبل از هرگونه سنجش از امكانات فقـه سياسـي دور از  راديكاليسم ناظر

مي احتياط اهالي تعق  و چالش هاي فقه سياسي در دولت.داندل در زير، به اجمال برخي مسائل

و جوامع معاصر اسلامي مي . پردازيمجديد

و فقه سياسي-7  جامعه اسلامي
و سياست بيش از هر مقوله فقاهتي ديگري، قابل تقسيم بـه كه نسبت فقه شايد بتوان گفت

و جديد است  ك. دوران قديم ه برخلاف فقـه عبـادات، در حـوزه سياسـت به همين دليل است

و و استناد كمتر بتوان به ادبيات وظيفه فقـه سياسـي.دكرمنابع توليدي دوره هاي پيشين ارجاع

كه بتواند تعادلي قابل فهم بـين  و نظام سياسي است و توصيه چنان منظومه اي از نهاد ها تبيين

و تكاليف انسان مسلمان ايجاد كند  ت كـلان تـرين حـوزه مرجـع اسـت كـه زيرا سياس. حقوق

و تعادل ديگر حوزه هاي زندگي با تعادل نظم سياسي ملازمـه دارد سياسـت از ديـدگاه. تنظيم
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به پاسداري كه ملزم به اجراي احكام شرعي است، همچنين ملزم شريعت اسلامي در عين حال

م. از حقوق انسان ها نيز مي باشد .كنيميدر زير اين نكته را از نزديك دنبال

و مسلكي، موجودي مـدني اسـت كـه نظـام سياسـي قواعـد انسان، صرف نظر از هر دين

مي  و يا ضمانت مي.كندزندگاني جمعي او را تنظيم به جريان و يا نظم سياسي زندگي را اندازد

مي  مي نمايدجريانش را تضمين مي؛ كارگر كار و كشاورز مي. كارد كند به تجارت پـردازد تاجر

ميو دان  و مسافر بدون هراس راهي جاده ها به سر مي برد خـستگان بـه. شـود شمند در امنيت

مي  به آينده مي انديشند آرامش و بيداران هـاي قابـلو برنامه زندگاني خود را با تخمين خوابند

مي  مي.كننداعتماد طراحي و نظم گريزان كنترل مي راستان تشويق به.شوندگردند اين همه البته

و نهادهاي تعبيه شده آن پيوند دارند نظا سه ملاحظـه زيـر در بـاب نظـام.م سياسي بدين سان،

:سياسي اساسي است

يـك قـانون عادلانـه. حكومت خوب يا بد، تأثير عميق بر كيفيت زنـدگي مردمـان دارد-1

و اميد بـه زنـدگاني اسـت كـسب  چه مايه توانگري كه مردم عادي هر آن مي كند راهي را باز

و جامعـه را بـه ارمغـان آورد نما و آرامـش فـرد و مـرگ. يد  بـر عكـس، قـانون ظالمانـه فقـر

بنا براين، زندگي ما بسيار تفاوت مي كند اگر تحت حاكميت يك دولت خوب يـا.گستراندمي

به.بد واقع شويم  و قادر مي كند و جامعه اي فقط يكبار عمر كه هر انساني اين نكته مهم است

هرگز اين حق را نداريم كه چنـين زنـدگي تكرارناپـذير را بـا.و تجربه مجدد آن نيست تكرار 

و خطرهاي غير قابل جبران پر كنيم .خطا

كه هر چند نظام سياسي اسلام، بويژه در عـصر غيبـت، بـر مـدار-2 اين انديشه مهم است

و نهادهاي حكومت ما چندان هم  و از پـيش اصول مذهبي ثابتي استوار است، اما، شكل مقـدر

را تعيين شده نيست؛  و ترميم آن و شرايط، امكان بازسازي و مكان به تناسب زمان و ما همواره

كه قادر بـه. داريم و نماي ثابت بر چهره يك ديوار باستاني نيست نهادهاي حكومت يك طرح

و هويت خود را داشـته  . باشـيم تغييرش نباشيم و، در صورت تغيير، خوف از بين رفتن اصالت

و فقـه سياسـي مـسلمانان و قوانين سياسي هيچ تعارضي با اصول مذهب و ترميم نهاد ها تغيير

و جامعه اي مسئوليت ديني. ندارد در/بنابراين، هر فرد اخلاقـي در بـاب چگـونگي حكومـت

به تعبير امام خميني دين او  كه به گونه اي در)اسلام(زمانه خود دارد مـتهم بـه عـدم توانـايي

.اش نگرددداره جامعها

از-3 به تشخيص حكومت خـوب  همچنين، اين انديشه نيز مهم است كه ما انسان ها قادر

و.بد هستيم كه حكومت ابزار تحقق مقاصـد ديـن اسـت در انديشه اسلامي اصل بر اين است

، مال، نسل، عقـل  و سني در پنج چيز خلاصه كرده اند؛ حفظ جان  مقاصد دين را فقيهان شيعه

و سـيله نـسبت.و دين بنابراين معيار تجربي روشني در دستان انسان مسلمان قراردارد كه بدان
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و و حكم نمايد؛ هر حكومتي كه اين پنجگانه را حفظ و بد بودن نظام سياسي داوري به خوب

و مقاصـد را  به هر دليل ايـن امـور و حكومتي كه به همان مقدار مشروع است مي دهد توسعه

مي  و بد خواهد بود تهديد به همان درجه نامشروع از. كند نيز و نگهبـاني تشخيص اين تهديد

و مـشاهده آن  به تجربـه و هر انسان سليم الفطره اي قادر مقاصد خمسه نياز به تخصص ندارد

.است

و مي توانيم اثرات اشكال متفـاوت حكومـت را در زنـدگي روز مـره خـود پـي گيـري ما

ط  و از اين و بـد را شناسايي كنيم و قوانين خـوب و نامطلوب جكومت ها ريق اشكال مطلوب

از. تشخيص دهيم  و شهروندان مسلمان ياري دهـد تـا آن نـوع به حاكمان مي تواند دانش فقه

مي  كه مي تواند توضيح دهد كـه چـه.خواهند بدست آورند زندگاني عمومي را فقه سياسي آيا

و نظام  و زندگي امروزين ما مي توان نظامي سياسي امروز ما وجود دارد؟ نسبتي بين ما چگونه

و هم امروزين داشت؟  و تجدد را باز تعريف هم اسلامي مي توان دين و كنار هـمكرچگونه د

كه جمع اين دو نه تنها ممكن است، بلكه بـه-ديد؟ تجربه دنياي پست مي دهد سكولار نشان

مي نمايد  م. اعتبار تاريخ انديشه سياسي ناگزير و ظرافت ايـن همزيـستي اما سئله اصلي كيفيت

به منتهـي اليـه احيـاگري دوران ميانـه يـا ديـن انديشه ميانه.تعيين كننده است  كه از لغزش اي

. ستيزي دوره مدرن صيانت نمايد

و دولت جديد، خصوصاً اغلب تئوري هاي سياسي جديد، بويژه در كشور ما، به رابطه دين

، علاقه  اما بسياري از آنها با فرض دموكراسـي، بـه تحليـل.اند نشان داده اشكال مردم سالار آن

و جامعه ديني در نظام دموكراتيك توجه  از.انـددهكـر جايگاه دين لـيكن فقـه سياسي،پرسـش

به اقتضاي چشم انداز فقاهتي، به ارزيابي موقعيـتكرنسبت فوق را از مسير ديگري دنبال  و ده

تك  و با مي پردازد دموكراسي در جامعه ديني لاجرم اين ايده برجـسته. يه بر امكانات دانش فقه

كه عقايد مذهبي،  در مورد جامعه ما عقيده اسلامي، اشارات روشن درباره ماهيتو خواهد شد

و سياست دارد  را.و سازمان جامعه و سياست در جامعه اسلامي همين اشارات نسبت بين دين

مي دهد  سه.نشان به آن ها وظيفه فقه سياسـي برمياينهگابدين سان پرسش هاي كه پاسخ آيد

 است؛

چه مقدار است؟- و و سياسي ايمان اسلامي كدامند  دلالت هاي اجتماعي
به كدام جنبه از نظام سياسي در جامعـه اسـلامي/ اگر چنين دلالت هايي وجود دارد- كه دارد،

و پيوند دارد؟  امروز مربوط است
چ- و همچـون جامعـه/ه نقشي را در سياست يك جامعه اسلامي جديد ايمان اسلامي چگونه

و يا بايد بكند؟) ما بعد مشروطه(معاصر  مي كند  ما ايفا
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و پژوهش امروزين فقه سياسي، مشاركت در يك بحث جديد در باب رابطه هدف آموزش

و البته با تكيه بر امكانات فقه اسلامي و دموكراسي در جامعه جديد اسلامي . استبين مذهب

به دو طريق در سياسـت مـدرن حـضور دارد؛ نخـست آن كـه فقه اسلامي در دوره جديد

و در  ايـن. كشورهايي مثل ايران ما اكثريت دارنـد مسلمانان شهروندان جوامع اسلامي جديدند

به طور كلـي، هـر نـوع رفتـار سياسـي  و نوع از جمعيت براي حضور در زندگي سياسي خود،

چنين وضعيتي، هميشه فقه را ناگزير به حضور.و بنا براين فقاهتي هستند نيازمند توجيه ايماني 

مي كند .و صدور حكم در ميدان سياست مدرن

هـاي ثانياً، دستگاه فقه معاصر ما وارث مجموعه اي از عقايد سياسي، تجربه حضور در نظام

و جمهوري اسلامي است  و سلطنت، مشروطه  دو وجـه سياسي بـا-اين ميراث فقهي. خلافت

كه دارد، نقش و حمايتي و ريخت يابي سياست مدرن در جوامع مـا دارديطرد  مهم در پيدايي

اكنون اين پرسش قابـل طـرح اسـت. كه دموكراسي يا مردمسالاري بخش انكار ناپذير آن است

و فقه اسلامي، حداقل، بخشي تعيين كه؛ كننده از نيرو محركـه جوامـع امـروز مـا در اگر اسلام

را-از مشروطه تاكنون-ر به مردم سالاري گذا و دموكراتيك  است، دستگاه فقه اين وجوه نوگرا

و پيونـد و دموكراسي نـسبت چه بياني بين دين و با مي كند؟ چگونه و چگونه تبيين مي كرده

به طور يابد؟مي و دموكراسي در جهان اسلام را فقه سياسي معاصر اين رابطه معمايي بين دين

 چگونه توضيح داده است؟تاريخي 

و به ارزيابي ماهيت دولت، جامعه سياسي فقه سياسي علاقمند و اشكال متفاوت از نهادهـا

امـا.شـوند هاي داوطلبانه است كه امروزه از مختصات جامعه مدني مدرن محسوب مـي تشكل

ه يكي، فهـم حـضور معمـايي فقـه سياسـي در جامعـ اين ارزيابي به فهم دوچيز بستگي دارد؛ 

و دوم؛ فهم بنياد مذهبي سياست مدرن در جهـان اسـلام پيچيده چنـين شـرايطيدر. تر امروز،

و در صـدد پاسـخ بـه دو مـسئله  كه شايد بتوان در موقعيت معرفتي مناسب قـرار گرفتـه است

 معمايي زير بر آمد؛

د مـاكه اكنون در نظام هاي سياسي جدي(هاي مردمسالارانه چگونه ممكن است چنين ارزش-

 ضمانت فقهي بيابند؟)نهادينه شده يا در حال نهادينه شدن هستند
و-بينش فقهي- چه نقشي در حوزه گفتگـوي عمـومي  سياسي برخاسته از يك جامعه ايماني

 مي تواند داشته باشد؟/سياست يك جامعه اسلامي عصر ما دارد
و نيز در جامعهبه هر صورت،  سياسي مـا وجـود دارد آيا چنين اقتضايي در فقه سياسي ما

هاي ايماني اش بنيادي اخلاقي براي زندگي مردمسالارانه امروزش فـراهم نمايـد؟ يـاكه ارزش

و مكان، نوعي از  به اقتضاي زمان ، يـا حتـي» تجربه«را» ناچسب ترين اتحادها«اين كه اين دو
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به نظر نميمي» تحمل«تحت فشار ضرورت ها پ رسد كـه تأمـل در كنند؟ هـاي رسـش چنـين

. حياتي قابليت تأخير داشته باشند

 نتيجه-8
و سياست در انديشه اسلامي، جايگـاه  ويـژه در طبقـهيفقه سياسي، با توجه به پيوند دين

و در علم شناسـي دوره ميانـه،. بندي علوم اسلامي دارد فقه سياسي همزاد تمدن اسلامي است

ه درسـتي اشـاره شـده اسـت كـه فقـهب. مسلمانان محسوب مي شود» علم مدني«بخش عمده 

و فقه سياسي مسلمانان جايگزين فلسفه سياسي در جهـان ترين بخش دانش عملي هاي اسلامي

و تدبير نظام هـاي سياسـي جهـان.يوناني است  بدين سان، تبيين نظم سياسي، طراحي نهاد ها

.اسلام به عهده فقه سياسي بود

و سلطنت، رواج ملي و فروپاشي دستگاه خلافت جهـان هـاي ملـي در ظهور دولـت گرايي

كه گرايش  هاي گريز از مذهب داشتند، مدتي فقه سياسي را در سايه قرار داده بود، لـيكن اسلام

و سياست در جهان اسلام را در مركز توجـه قـرار  امواج اسلام گرايي معاصر بازهم رابطه دين

به تبع اين تحولات، فقه سياسي نيز اهميت مضاعفي  ليكن با توسـعه مطالعـات. پيدا كردداد و،

و   مذهبي تعيين كننده در كشور، به تدريج مـسائل–نيز، متعاقب تحولات سياسي فقه سياسي

و مـشكلاتيو معماها و تجدد از يك سـوي، كه حاكي از نا همخواني سنت ي مهم سر برآورد

به دستگاه فقه سياسي از سـوي ديگـر بـود تـرين ايـن مهـم. ترجمه پرسش هاي سياسي جديد

ب  و وه معماها، نسبت فقه سياسي با دولت جديد  دموكراسـي، يـا بـه تعبيـر ويـژه نـسبت ديـن

درتبومي ور، تبيين الگوي مردمسالاري ديني . باشدمي ايران دوره جمهوري اسلامي بوده

و به اين هدف آموزش ، جستجوي پاسخ  كـه چگونـه مـي نكته است پژوهش فقه سياسي

م و بيش در نظام جمهـوري اسـلامي ايـران توان بين كه كم و ارزش هاي مردم سالاري ذهب

و يا در حال نهادينه شده است نسبتي برقرار  و اثبـاتكرنهادينه شده و د؟ نفي هـاي نـا اسـتوار

مي دهد كه؛ هر چند هنوز تـا-ابهام هاي موجود در جريان هاي فكري   سياسي جامعه ما نشان

به نظريه  پـر معنـا وجـود دارد، امـا بـه هـراي هاي روشن در اين بـاره فاصـله نظريه/رسيدن

و جمهـوري اسـلامي و مردم سالاري در اسـلام به پرسش از رابطه دين حال،جستجوي پاسخ

در ايـن مقالـه، بـي آنكـه تفـصيل ايـن چـالش.ايران مهم ترين وظيفه فقه سياسي امروز است 

و كاركردهاي  به ويژگي ها  عمـومي دسـتگاه فقـه سياسـي در پيونـد بـين بررسي شود، صرفاً

و تاريخ سياسي در جامعه اسلامي اكتفـاء و به طور كلي، نص و متغير، و سياست، ثابت مذهب

. شده است
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